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  چكيده

سبك هويت مجموعه اي از راهبردهاي جست وجو، ارزيابي       
و تصميم گيري هايي است كه افراد در زندگي استفاده             

هدف اصلي پژوهش حاضر، مطالعه نقش             .  مي كنند
واسطه اي استحكام من در رابطه بين كنش وري ادراك            
شده خانواده و سبك هاي هويت در نمونه اي از                    

123( دانش آموز   237داد  تع.  دانش آموزان دبيرستاني بود  
از رشته هاي مختلف مقطع دبيرستان      )   دختر 114پسر،  

شركت كنندگان .  در اين پژوهش شركت كردند             
مقياس هاي سبك هاي هويت، سنجش خانواده و استحكام       

نتايج نشان داد كه كنش وري ادراك      .  من را تكميل كردند   
شده خانواده با استحكام من و سبك هاي اطلاعاتي و              

 .دارد) >01/0P(اري هويت همبستگي مثبت معنادار هنج
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Abstract 

Identity style is a set of exploration, 
evaluation and decision making strategies 
that individuals use in their lives. The 
present study was performed to examine 
the mediating role of ego strength in the 
relationship of family functioning and 
identity styles among third and fourth 
grade school students. Two hundred and 
thirty seven students (123 boys, 114 girls) 
from various educational fields partici-
pated in this study. Participants completed 
the Identity Styles Inventory, Family 
Assessment Device, and Ego Strength Sc-
ale. The results demonstrated that percei-
ved family functioning and ego strength 
had significant positive associations with 
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 مقدمه

 و دستيابي به تعريف منسجمي از خود، يكي از چالش هاي تحولي عمده و مهم ترين                 1شكل گيري هويت 
انسان ها براي تنظيم و اداره موثر زندگي شان به        .  جنبه تحول روان شناختي در طول نوجواني و بزرگسالي است        

و )  2010،  2مك آدامز و اولسون   (ي همتايي  ساختار هويتي باثبات و معنادار نياز دارند كه موجب احساس ب            
تداوم خود در طول زمان و مكان مي شود و چارچوبي براي تصميم گيري ها، حل مسئله و تفسير تجربه و                        

بر اين اساس،   ).  2011،  3برزونسكي، سيسيچ، دوريز و سوننس     (اطلاعات مربوط به خود را فراهم مي آورد          
 كه در تعامل با محيط فيزيكي و اجتماعي          4و رشد مفهوم خود   احساس هويت از طريق ايجاد شناخت خود         

 ). 2009، 5؛ ايريجيت و كرپلمن1993برزونسكي، (تجربه مي شود، شكل مي گيرد 
 9 مارشيا 8و وضعيت هاي هويت  )  1968  (7 اريكسون 6با الهام از نظريه رواني ـ اجتماعي      )  1990(برزونسكي  

 به روشي اشاره مي كند     10مدل سبك پردازش هويت   .  ئه نمود مدل پردازشي شكل گيري هويت را ارا     )  1966(
كه افراد به طور مشخص اطلاعات مناسب خود را پردازش مي كنند، مسائل شخصي را حل مي نمايند و براي                    

منظور از  ).  2004برزونسكي،  (رسيدگي به يا اجتناب از تكليف شكل گيري هويت از آن استفاده مي كنند                 
ي روش هايي است كه در آن افراد به فرايندهاي تصميم گيري، به ويژه تصميم هايي              سبك هاي هويت برزونسك  

بر اساس اين مدل، سه سبك متفاوت        .  كه تأثير مهمي بر هويت هاي شخصي و زندگي دارند، روي مي آورند            
 13سردرگم/   و اجتنابي    12، هنجاري  11اطلاعاتي:  شناختي ـ اجتماعي پردازش هويت متمايز مي شوند            

 ).2011نسكي و همكاران، برزو(
نوجواناني كه از سبك پردازش اطلاعاتي استفاده مي كنند، فعالانه به جست وجو و ارزيابي اطلاعات مربوط               
به خود مي پردازند؛ خوداكتشافگراني هستند كه مي خواهند چيزهايي درباره خود ياد بگيرند؛ درباره سازه هاي              

كنش وري ادراك شده خانواده و استحكام من با سبك             
ادارـي منفي معن   ـم همبستگ ـردرگـس/  يـويت اجتناب ـه
)01/0P<  (نتايج تحليل مسير نيز نشان داد كه        .  داشتند

استحكام من در رابطه بين كنش وري ادراك شده خانواده          
بر اساس  .  و سبك هويت اطلاعاتي نقش واسطه اي دارد        

ژوهش مي توان نتيجه گرفت كه رابطه بين       يافته هاي اين پ  
كنش وري خانواده و سبك هاي هويت من فرزندان يك            

اين رابطه تا حدودي از طريق نقش         .  رابطه ساده نيست  
واسطه اي بعضي از ويژگي هاي شخصيتي، مثل استحكام         

 . من، شكل مي گيرد
 

 خانواده، استحكام من، هويت :كليدواژه ها

 
 

 

informational and normative identity 
styles (p<.01). Perceived family functio-
ning had a significant negative association 
with diffuse/avoidant identity style 
(p<.01). The results of path analysis sho-
wed that ego strength had a mediating role 
in the relationships between perceived 
family functioning and informational 
identity style. According to the results of 
the present study, it can be concluded that 
the relationship between family functio-
ning and identity styles is not a simple 
linear one. This is partly mediated by 
some personality characteristics such as 
ego strength. 
 
Keywords: Family, Ego Strength, Identity 
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ديد هستند و هنگامي كه با بازخوردي مبني بر نابهنجار بودن              مربوط به خود مرددند؛ پذيراي اطلاعات ج       
آن ها .  عملكردشان در محيط مواجه شوند، تمايل دارند جنبه هايي از هويت شان را بررسي و اصلاح كنند                    

اطلاعات محور هستند و به طور فعال، درباره موضوعات هويتي و مشكلات شخصي ارزيابي، بحث و گفت وگو                  
نوجوانان با سبك پردازش هنجاري به وسيله همنوايي با دستورات، انتظارات و             ).  2004كي،  برزونس(مي كنند  

استانداردهايي كه توسط ساير افراد مهم برايشان گرفته شده، به سوالات هويتي و وضعيت هاي تصميم گيري                 
ست كه ارزش ها   هدف اصلي آن ها حفاظت از نگرش به خود موجود و دفاع عليه اطلاعاتي ا             .  رسيدگي مي كنند 

آن ها تحمل كمي در برابر ابهام دارند و نياز به حفظ ساختار               .  و اعتقادات زيربنايي آن ها را تهديد مي كنند       
سردرگم نيز در مواجهه و مقابله با مشكلات و تصميم هاي شخصي بي ميل هستند                  /  افراد اجتنابگر .  دارند

 بوده و تصميم گيري هايشان عمدتا با تعلل و مسامحه          اين افراد فاقد قدرت تصميم گيري    ).  2004برزونسكي،  (
 ). 2001، 14آدامز و شي(انجام مي شود 

سن، جنس، ويژگي هاي شخصيتي، دلبستگي ايمن بين مادر و فرزند، كنش وري خانواده و بافت اجتماعي               
نكل، پاپيني و    ؛ دا 2012،  16؛ آويلا، كابرال و ميتوس      2009،  15آرست، كروگر، مارتينسن و مارشيا      (افراد  

؛ ميوس، ون دي    2011،  19؛ كروگر و مارشيا   2010،  18؛ كروستي، شوارتز، فرماني و ميوس     2008،  17برزونسكي
در شكل گيري سبك هاي هويت و فرايند رشد هويت نقش              )  2010،  20شات، كيجسرز، شوارتز و برنج      

ز نشان مي دهد كه گرچه مولفه هاي ني) 1388 (21پژوهش فرزانه خو، يارمحمديان و مولوي  .  تسهيل كننده دارند 
شخصيتي و فرهنگي مي توانند در شكل گيري هويت نوجوان تأثيرگذار باشند، اما كنش وري خانواده در                     

 .دستيابي و تحقق هويت بسيار مؤثر است
شكل گيري هويت با حل موفقيت آميز بحران هويت همراه         )  1968(در نظريه رواني ـ اجتماعي اريكسون        

اين نظريه در رابطه با شخصيت، هويت به مثابه يك چارچوب مرجع عمل مي كند كه فرد به                      طبق  .  است
منظور تفسير تجارب شخصي و گفت وگو درباره معنا، هدف و جهت گيري زندگي خود از آن استفاده مي كند                   

يص، اريكسون بر اهميت بافت اجتماعي و نقش مهم افراد پيرامون نوجوان در تشخ                 ).  2003برزونسكي،  (
حمايت و نيز شكل گيري هويت نوجوان تاكيد مي كند و رشد هويت را به عنوان فرايندي از تعاملات و                          

در پژوهش هاي گوناگون، تأثير خانواده بر شكل گيري هويت از زاويه . واكنش هاي فرد با محيط توصيف مي كند
، 23؛ ميتوس، باربوسا، آلميدا و كاستا     2008،  22بيرس و گوسنز  (و جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است         

يكي از عوامل مهم    ).  2002،  26؛ دين 2003،  25؛ فيبر، ادواردز، بائور و وچلر      2000،  24؛ گرين و كمپل   1999
 . اثرگذار در اين رابطه، سبك دلبستگي فرد است

تباط ميان  دلبستگي، به مثابه پيوندهاي عميق و پايدار زيستي، روان شناختي و اجتماعي، بر اساس ار                 
به نظر مي رسد والدين با ايجاد      ).  1988،  27بالبي(كودك و مراقبان او در سال هاي اوليه زندگي شكل مي گيرد           

امنيت عاطفي در كودك، مانند محبت، پذيرش و مصاحبت در مورد رفتارهايي كه بيانگر حالتي از رشد هويت     
). 2000،  28ديان( مي گردند، تقويت مي نمايند     هستند، فرايندهايي را كه منجر به رشد هويت مناسب و خوب           

در زمينه فرايند تفرد نيز نشان داده كه           )  2006،  2004  (30و سندهو و تانگ    )  2007  (29تحقيق راويت 
شكل گيري هويت مطلوب در نوجواني نيازمند آن است كه نوجوان به حدود معيني از خودپيروي، استقلال و                  

نظريه پردازان با توجه به نظام خانواده تاكيد دارند كه دلبستگي و تفرد            .  دجدايي عاطفي از والدين رسيده باش     

 .../هاي هويتوري ادراك شده خانواده و سبكرابطه بين كنش                                /�
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كسب استقلال از والدين موجب پرورش        .  به عنوان دو مسير مهم در رشد هويت نوجوان تلقي مي شوند               
كر و بوئن  ).  2006سندهو و تانگ،    (فعاليت ها و امور مربوط به هويت مي شود، قوام شخصيت را تأمين مي كند             

معتقدند كه در خانواده هاي با كنش وري مناسب كه به خوبي تمايز يافته اند، اعضاي خانواده قادر                )  1988  (31
كيم، پروتي، اسميت، كو،    (به حفظ خودپيروي، صميميت و در نتيجه استقلال از ساير اعضاي خانواده هستند              

 ).2014، 32وچلر و همكاران
 به توانايي خانواده در مشاركت در الگوهاي تعاملي           33 خانواده از ديدگاه سيستم هاي خانواده، كنش وري     

كنش وري خانواده،  ).  2011،  34والش(اوليه اشاره دارد كه آن ها را قادر به دستيابي به اهداف خانواده مي سازد              
توانايي خانواده براي انجام وظايفي كه براي بهزيستي خانواده مهم هستند، سازگاري با تغيير شرايط و                        

رقراري تعادل بين نيازهاي اعضاي خانواده با نيازهاي سيستم خانواده؛ و يا الگوهايي از روابط يا فرايندهاي                   ب
بر ). 2013، 36؛ منسفيلد، ديلي و كيتنر2010، 35كيتنر، هرو و گليك(خانوادگي در طول زمان تعريف مي شود   

با .  ري خانواده و سبك هاي هويت بود      اين اساس، يكي از هدف هاي اين پژوهش، مطالعه رابطه بين كنش و             
توجه به پيچيدگي هاي كنش وري خانواده و سبك هاي هويت، تصور نمي شود كه رابطه بين كنش وري خانواده           
و سبك هاي هويت يك رابطه ساده باشد؛ احتمال و فرضي كه در پژوهش هاي مقدماتي مورد بررسي قرار                      

نشان )  2005،  37؛ سوننس، دوريز و گوسنز     1990برزونسكي،  (از سوي ديگر، شواهد مقدماتي       .  نگرفته است 
از اين دو دسته يافته    .  داده اند كه سبك هاي هويت ممكن است تحت تأثير ويژگي هاي شخصيتي شكل بگيرند           

پژوهشي مي توان به اين احتمال رسيد كه ممكن است ويژگي هاي شخصيتي بتوانند در رابطه بين كنش وري                 
هويت نقش واسطه اي ايفا كنند؛ احتمال و فرضي كه در هيچ پژوهشي تا كنون مورد                  خانواده و سبك هاي     

، به عنوان   38بر اين اساس، هدف دوم پژوهش بررسي نقش واسطه اي استحكام من           .  بررسي قرار نگرفته است   
 .يك ويژگي شخصيتي، در رابطه بين كنش وري خانواده و سبك هويت فرزندان بود

 هاي من به عنوان يكي از ساختارهاي اساسي شخصيت، ريشه در نظريه    از كنش  اي استحكام من، مجموعه  

هاي  ، استحكام من به توانايي من در مواجهه با مطالبات و تعارض           )1923  (39از ديدگاه فرويد  .  هاي فرويد دارد  
به فرد  از اين نقطه نظر، استحكام من        .  نهاد، فرامن و مقتضيات محيط و مديريت اين شرايط اطلاق مي شود            

برعكس، اگر  .  كمك مي كند تا در شرايط استرس زا و درمانده ساز، ثبات و پايداري هيجاني خود را حفظ كند                 
من از استحكام كافي برخوردار نباشد، فرد در كشاكش مطالبات و تعارض ها گرفتار مي شود و آشفتگي                       

ي در رويكردهاي روان پويايي      ضعف من از شاخص هاي اصلي آسيب شناسي روان        .  هيجاني را تجربه مي كند    
 ). 2012، 40وينر، تنن و سولس(محسوب مي شود 

، استحكام من محصول فائق     )1976،  41؛ لوينگر 1965براي مثال، اريكسون،    (بر اساس نظريه هاي تحولي     
آمدن بر بحران هاي تحولي و گذار موفق از يك مرحله به مرحله بعدي تحول رواني است؛ فرايندي كه پيامد                     

بر اين . است) 2012، 43كريمر(و شكل گيري هويت ) 2011، 42بائر، شاب و مك آدامز( رشد و استحكام من آن
اساس، ميزان استحكام من بر حسب مجموعه توانمندي هاي روان شناختي فرد براي حل تعارضات درون رواني              

 و  47، مكانيسم هاي دفاعي  46، تاب آوري من  45شامل مهار من  )  2003،  44مك كرا و كاستا   (و تعامل با محيط      
50؛ بلاك، هورويچ و گديمن1392، 49نوربالازاهدي تجريشي و بشارت، ( تعيين مي شود    48راهبردهاي مقابله اي 

هر يك از اين ويژگي ها به نحوي به فرد كمك مي كنند تا با مشكلات مقابله كند، به حل مسائل                      ).  1973،  

��/ 
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نتايج پژوهش ها  .  و فراتر از اينها به سطحي بالاتر از رشد برسد          بپردازد، احساس يكپارگي خود را حفظ نمايد        
نشان داده اند كه استحكام من با تعدادي از شاخص هاي سلامت رواني و اجتماعي شامل حرمت خود، منبع                    

ماركستروم، (، همدلي با ديگران، راهبردهاي مقابله و درخواست براي حمايت اجتماعي                  51كنترل دروني 
، 54شارما(، سازگاري اجتماعي و هيجاني        )2007،  53؛ ماركستروم و مارشال    1997،  52 برمن سابينو، ترنر و  

 . رابطه دارد) 2001، 55فريمن(و موفقيت تحصيلي ) 2012
با استناد به اهميت استحكام من و نقش تأثيرگذار آن بر پويايي ها و كنش وري هاي روان شناختي و                       

اي تأثيرگذاري اين سازه در رابطه بين كنش وري هاي خانواده و           بين شخصي آن و كمك به كشف مكانيسم ه       
فرضيه هاي پژوهش به اين شرح . سبك هاي هويت، اين پژوهش با هدف هاي دوگانه پيشتر ذكر شده انجام شد    

كنش وري )  2كنش وري ادراك شده خانواده با سبك هويت اطلاعاتي رابطه مثبت دارد؛               )  1:  بررسي شدند 
كنش وري ادراك شده خانواده با سبك       )  3ده با سبك هويت هنجاري رابطه مثبت دارد؛           ادراك شده خانوا  

كنش وري ادراك شده خانواده با استحكام من رابطه مثبت          )  4هويت سردرگم ـ اجتنابي رابطه منفي دارد؛         
ري استحكام من با سبك هويت هنجا      )  6استحكام من با سبك هويت اطلاعاتي رابطه مثبت دارد؛           )  5دارد؛  

استحكام من در   )  8استحكام من با سبك هويت سردرگم ـ اجتنابي رابطه منفي دارد؛             )  7رابطه مثبت دارد؛    
 .رابطه بين كنش وري ادراك شده خانواده و سبك هاي هويت نقش واسطه اي دارد

 

 روش

 جامعه، نمونه و روش نمونه گيري

تعداد .  بيرستان هاي شهرستان آمل بودند   جامعه آماري اين پژوهش دانش آموزان مقاطع سوم و چهارم د           
پس از تقسيم شهر به مناطق چهارگانه، از هر منطقه          .   دانش آموز براي شركت در پژوهش داوطلب شدند       250

به طور تصادفي يك مدرسه دخترانه و يك مدرسه پسرانه، و از هر مدرسه دو كلاس از مقاطع سوم و چهارم                       
رضايت داوطلب ) الف: يط لازم براي شركت در پژوهش عبارت بودند از       شرا.  براي اجراي پژوهش انتخاب شدند    

نداشتن بيماري  )  تحصيل  دانش آموز در مقاطع سوم و چهارم دبيرستان؛ ج            )  براي شركت در پژوهش؛ ب     
پس از جلب رضايت و همكاري        .  روان پزشكي و يا پزشكي مستلزم مصرف دارو در زمان انجام پژوهش               

خواسته شد مقياس سبك هاي هويت، ابزار سنجش خانواده و مقياس استحكام من را               دانش آموزان، از آن ها    
. به منظور كنترل اثر ترتيب و خستگي، مقياس ها به تناسب با ترتيب هاي متفاوت ارائه شدند                 .  تكميل كنند 

ب نمونه   آزمودني به دليل پاسخ ناقص به ابزارها از تحليل آماري كنار گذاشته شدند و بدين ترتي                   13تعداد  
 05/17ميانگين سني آزمودني هاي پسر      .  تقليل يافت )   دختر 114 پسر،   123( دانش آموز   237پژوهش به   

 سال، با دامنه    11/17 و ميانگين سني آزمودني هاي دختر       69/0 و انحراف استاندارد     16-19سال، با دامنه    
 نفر  122ه سوم و    ـپاي)   درصد 5/48  ( نفر از شركت كنندگان   115تعداد  .   بود 74/0 و انحراف استاندارد     18-16
 122در رشته رياضي ـ فيزيك،      )   درصد 2/34( نفر از آزمودني ها     81تعداد  .  پايه چهارم بودند  )   درصد 5/51(

در رشته علوم انساني مشغول به تحصيل        )   درصد 3/14( نفر   34در رشته علوم تجربي و       )   درصد 5/51(نفر  
 .بودند
 

 .../هاي هويتوري ادراك شده خانواده و سبكرابطه بين كنش                                /��
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 ابزارهاي پژوهش

اولين بار توسط برزونسكي در      )  ISI(مقياس سبك هاي هويت     :  )ISI-4  (56ي هويت مقياس سبك ها 
 گويه اي، يك   40اين ابزار   .   ساخته شد و سپس دو بار توسط خود او مورد تجديد نظر قرار گرفت               1989سال  

سه تا از زيرمقياس ها مربوط به سبك هاي هويت و         .  مقياس خودگزارشي است كه شامل چهار زيرمقياس است       
 گويه آن در    10 گويه آن در ارتباط با سبك هويت اطلاعاتي،           11تعداد  .   است 57يكي مربوط به تعهد هويت    

 گويه نيز در    10 گويه آن مربوط به سبك هويت هنجاري و            9سردرگم و   /  ارتباط با سبك هويت اجتنابي     
درجه اي تنظيم شده   پاسخ ها بر اساس مقياس ليكرت پنج        ).  1989برزونسكي،  (ارتباط با تعهد هويت است       

است، پيوستار پاسخ ها بر پايه طيفي از كاملاً مخالف، مخالف، مطمئن نيستم، موافق و كاملا موافق رتبه بندي                  
حجازي، شهرآراي،  (شده و به ترتيب نمره هاي يك، دو، سه، چهار و پنج به هر گزينه اختصاص يافته است                     

) 2013( و همكاران    59 سوننس، اويكس، اسميت، پاپيني    پژوهش برزونسكي، ).  2009،  58فارسي نژاد و عسگري  
نشان داد كه گرچه ويژگي هاي روان سنجي نسخه چهارم سبك هويت بهتر از نسخه سوم بود مثل بالاتر بودن                  

، اما مقياس   87/0اجتنابي  / و سردرگم  85/0، هنجاري   80/0 سبك هاي اطلاعاتي    60ضرايب پايايي بازآزمايي  
اين پرسش نامه در ايران توسط      .   و داراي برخي مشكلات روايي بود        70/0متر از   هنجاري داراي اعتبار ك    

ترجمه شده و اعتبار و روايي آن مورد بررسي قرار             )  1389  (61رحيمي نژاد، يزداني ورزانه، اماني و فراهاني      
وايي با دو روش تحليل عاملي اكتشافي و ر       )  ISI-4(روايي سازه نسخه فارسي سبك هاي هويت       .  گرفته است 

 ).1389نژاد و همكاران، رحيمي(همگرا ـ واگرا و پايايي آن مورد بررسي قرار گرفت 
 عامل براي سبك ها و يك عامل براي تعهد را مشخص             3نتايج تحليل عاملي به روش مولفه هاي اصلي         

ضرايب همبستگي سبك هويت     .  درصد از واريانس مقياس را تبيين كردند           37اين عوامل مجموعاً     .  كرد
 و  006/0،  -13/0،  52/0اطلاعاتي با منزلت هاي هويت يافتگي، بحران زدگي، دنباله روي و سردرگمي به ترتيب           

ضرايب همبستگي سبك هويت هنجاري با منزلت هاي هويت يافتگي، بحران زدگي،            .     به دست آمد    -30/0
 همبستگي سبك هويت    ضرايب.   محاسبه شد  -05/0 و   42/0،  04/0،  06/0دنباله روي و سردرگمي به ترتيب      

 31/0 و   21/0،  30/0  -40/0سردرگم با منزلت هاي هويت يافتگي، بحران زدگي، دنباله روي و سردرگمي به ترتيب           
ضرايب همبستگي سبك تعهد هويت با منزلت هاي هويت يافتگي، بحران زدگي، دنباله روي و               .   شد محاسبه

 به روش آلفاي    62ضرايب همساني دروني  .  ت آمد  به دس  -38/0 و   -04/0،  -44/0،  51/0سردرگمي به ترتيب    
 71/0،  61/0،  75/0اجتنابي و نيز تعهد هويت به ترتيب        /  هاي اطلاعاتي، هنجاري، سردرگم   رونباخ براي سبك  ك
 و پايايي بازآزمايي به فاصله چهل روز براي سبك هاي اطلاعاتي، هنجاري، آشفته ـ اجتنابي و تعهد                    84/0و  

 ).1389رحيمي نژاد و همكاران، ( محاسبه شد 74/0و 67/0، 47/0، 67/0هويت به ترتيب 
 سؤالي است كه بر اساس مدل مك مستر در        60اين مقياس يك ابزار       :)FAD(  63ابزار سنجش خانواده  

اين مقياس كنش وري   .  ساخته شده است  )  1978  (64مورد كنش وري خانواده توسط اپستين، بيشاپ و لوين        
امل حل مسئله، ارتباطات، نقش ها، پاسخ دهي عاطفي، مشاركت عاطفي، كنترل           خانواده را در هفت زمينه ش      

) كاملاً مخالف   (4تا نمره   )  كاملاً موافق   (1رفتار و عملكرد كلي در مقياس چهار درجه اي ليكرت از نمره                
و نامطلوب تر هر اندازه نمره افراد در اين مقياس بالاتر باشد، مشخصه هاي خانوادگي آنان ناكارآمدتر . مي سنجد

��/ 
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استيگر، ليكورتيك،  (مشخصه هاي روان سنجي اين مقياس در پژوهش هاي مختلف تأييد شده است               .  است
در ).  1989،  67؛ والر، كالام و اسلد    2000،  66؛ ميلر، رايان، كيتنر، بيشاپ و اپستين       1991،  65چاپمن و هاسين  

در نمونه  )  1385  (68ه و ملك خسروي   اعتباريابي فرم فارسي مقياس سنجش خانواده كه توسط محمدي زاد          
 و 92/0 نفري انجام شده، آلفاي كرونباخ كلي پرسش نامه ابزار سنجش خانواده در ارتباط با همه سؤالات                500

، پاسخ دهي  73/0، مشاركت عاطفي    71/0، نقش ها   70/0، ارتباط   72/0در مورد زيرمقياس هاي حل مسئله       
 به دست آمد كه نشانه همساني دروني بالاي اين مقياس             82/0 و كاركرد كلي      66/0، كنترل   71/0عاطفي  
 57/0 نفر از آزمودني ها در دو نوبت با فاصله يك هفته از              50ضرايب همبستگي پيرسون بين نمره هاي      .  است
همبستگي كلي پرسش نامه نيز در دو      .   محاسبه شد كه نشانه پايايي بازآزمايي بالاي فرم فارسي است          80/0تا  

 ).1385محمدي زاده و ملك خسروي، ( بود 82/0مرحله 
 گويه  25مقياس استحكام من، يك ابزار خودگزارشي است كه از              :  )ESS  (69مقياس استحكام من  

تشكيل شده است و براي اندازه گيري ميزان توانمندي من در مهار و مديريت موقعيت ها و شرايط دشوار                       
اين مقياس واكنش هاي فرد به      .  جاريابي شده است  ساخته و هن  )  1395 و   1386  (70زندگي توسط بشارت  

بر حسب پنج   )  خيلي زياد   (5تا  )  خيلي كم   (1موقعيت هاي دشوار زندگي را در اندازه هاي پنج درجه اي از            
زيرمقياس مهار من، تاب آوري من، مكانيسم هاي دفاعي رشد يافته، راهبردهاي مقابله مسئله محور و                       

حداقل و حداكثر نمره آزمودني در هر يك از زيرمقياس هاي          .   مثبت مي سنجد  راهبردهاي مقابله هيجان محور  
از مجموع نمره پنج زيرمقياس آزمون، نمره كل فرد براي استحكام من             .   است 25 و   5استحكام من به ترتيب     

ويژگي هاي روان سنجي مقياس استحكام من در چندين پژوهش كه در خلال           .   محاسبه مي شود  125 تا   25از  
انجام شده اند، مورد بررسي و    )  n  =  1257(و بهنجار   )  n  =  372( در نمونه هاي بيمار     1390 تا   1384 هاي  سال

در اين پژوهش ها، ضرايب آلفاي كرونباخ براي پرسش هاي هر          ).  1395،  1386بشارت،  (تأييد قرار گرفته اند    
، براي 90/0 تا 77/0تاب آوري من از   ، براي   87/0 تا   75/0يك از زيرمقياس هاي استحكام من براي مهار من از          

، براي  91/0 تا   76/0، براي راهبردهاي مقابله مسئله محور از       89/0 تا   77/0مكانيسم هاي دفاعي رشد يافته از      
 93/0 تا   81/0 و براي نمره كل مقياس استحكام من از          86/0 تا   73/0راهبردهاي مقابله هيجان محور مثبت از      

پايايي بازآزمايي مقياس   .  اني دروني مقياس استحكام من را تأييد مي كنند         اين ضرايب همس  .  به دست آمد  
 هفته  4 تا   2در دو نوبت با فاصله هاي      )   = 274n(و بهنجار   )   = 122n(استحكام من براي نمونه هاي بيمار      

يافته از  ، براي مكانيسم هاي دفاعي رشد      84/0 تا   71/0، براي تاب آوري من از      73/0 تا   64/0براي مهار من از     
، براي راهبردهاي مقابله هيجان محور      78/0 تا   67/0، براي راهبردهاي مقابله مسئله محور از         85/0 تا   70/0

اين ضرايب كه   .   به دست آمد   88/0 تا   73/0 و براي نمره كل مقياس استحكام من از           81/0 تا   69/0مثبت از   
 . استحكام من را تأييد مي كنند معنادار هستند، پايايي بازآزمايي مقياس>001/0pهمه در سطح 

 

 يافته ها

 مشخصه هاي آماري متغيرها را بر حسب نمره هاي كنش وري خانواده، سبك هاي هويت و                    1جدول  
 .استحكام من به تفكيك جنس نشان مي دهد

 .../اي هويتهوري ادراك شده خانواده و سبكرابطه بين كنش                                /��
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 ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي كنش وري خانواده، : 1جدول 

 سبك هاي هويت و استحكام من

  خترد پسر كل

انحراف 
 استاندارد

انحراف  ميانگين
 استاندارد

انحراف  ميانگين
 استاندارد

 متغير ميانگين

 حل مسئله 68/11 36/2 95/11 35/2 82/11 35/2

 ارتباطات 07/14 64/2 01/15 19/3 56/14 97/2

 نقش ها 92/19 51/3 37/20 91/3 16/20 72/3

  عاطفيپاسخ دهي 09/15 12/3 24/16 56/3 68/15 39/3

 مشاركت عاطفي 25/17 95/3 92/18 51/3 11/18 81/3

 كنترل رفتاري 70/20 72/3 21/22 55/3 49/21 70/3

 كنش وري خانواده 78/24 53/5 98/26 51/5 92/25 62/5

 سبك اطلاعاتي 38/27 83/4 22/27 30/7 30/27 22/6

 سبك هنجاري 01/16 51/3 43/16 71/4 23/16 17/4

 سردرگم/سبك اجتنابي 68/19 04/5 60/20 17/5 16/20 12/5

 استحكام من 15/82 87/15 78/83 45/12 00/83 19/14
 

لازم به ذكر است كه نمره بالاتر در        ( نشان داده شده است      2نتايج آزمون همبستگي پيرسون در جدول        
، ضرايب همبستگي   بر اين اساس  .  مقياس هاي كنش وري خانواده، نشانه كنش وري ناكارآمد و نامطلوب است         

 ).معكوس در نظر گرفته مي شوند
 

 ضريب همبستگي پيرسون متغيرهاي كنش وري خانواده، : 2جدول 

 )n= 237(هويت و استحكام من  سبك هاي

 متغير سبك اطلاعاتي سبك هنجاري سردرگم/جتنابياسبك  استحكام من

 حل مسئله -33/0** -17/0** 06/0 -25/0**
 ارتباطات -27/0** -01/0 06/0 -32/0**
 نقش ها -29/0** 01/0 19/0** -37/0**
 پاسخ دهي عاطفي -25/0** 03/0 17/0** -29/0**
 مشاركت عاطفي -21/0** 05/0 21/0** -29/0**
 كنترل رفتاري -28/0** -03/0 23/0** -31/0**
 كنش وري خانواده -33/0** -05/0 20/0** -35/0**

 م مناستحكا 49/0** 20/0** -07/0 1

    *P<   05/0 **P< 01/0  

، رابطه بين كنش وري حل مسئله، ارتباطات، نقش ها، پاسخ دهي عاطفي،             2بر اساس داده هاي جدول      
 معنادار است   p>01/0ويت اطلاعاتي در سطح     ـمشاركت عاطفي و كنترل رفتاري و كنش وري كل با سبك ه          

)33/0-  r=  .(          رابطه مثبت بين كنش وري مطلوب خانواده و        بدين ترتيب فرضيه اول پژوهش مبني بر وجود
سبك هويت هنجاري تنها با زيرمؤلفه حل مسئله متغير كنش وري             .  سبك هويت اطلاعاتي تأييد مي شود     

 ،>01/0p(دست آمده است    مطلوب خانواده رابطه معنادار دارد كه جهت اين رابطه طبق فرض پژوهش مثبت به              
17/0-  r=  .(      يت هنجاري رابطه معنادار ندارد و فرضيه دوم پژوهش مبني بر             اما كنش وري كل با سبك هو

�	/ 
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نتايج هم چنين نشان مي دهد كه جز در مورد           .  وجود رابطه مثبت معنادار بين اين دو متغير رد مي شود             
سردرگم ندارند، ساير    /  زيرمقياس هاي حل مسئله و ارتباطات كه رابطه معناداري با سبك اجتنابي                   

سردرگم رابطه  /  مطلوب خانواده و نمره كل كنش وري  با سبك هويت اجتنابي              زيرمقياس هاي كنش وري   
و فرضيه سوم پژوهش مبني بر رابطه منفي بين كنش وري مطلوب خانواده ) =01/0p<، 20/0r(معنادار دارند  

 .سردرگم تأييد مي شود/ و سبك هويت اجتنابي
وري مطلوب خانواده با     ياس هاي كنش نتايج آزمون همبستگي هم چنين نشان مي دهد كه همه زيرمق           

و فرضيه چهارم پژوهش مبني بر وجود         )   =01/0p<  ،35/0-r(استحكام من فرزندان رابطه معنادار دارند         
بر اساس نتايج    .  رابطه مثبت بين كنش وري مطلوب خانواده و استحكام من مورد تأييد قرار مي گيرد                    

 از )=p<،49/0r 01/0( اطلاعاتي رابطه مثبت معنادار دارد ، استحكام من با سبك هويت   2گزارش شده در جدول    
اين رو، فرضيه پنجم پژوهش مبني بر وجود رابطه مثبت بين استحكام من فرزند و سبك هويت اطلاعاتي                      

نتايج همبستگي هم چنين نشان مي دهد كه فرضيه ششم پژوهش مبني بر وجود رابطه مثبت               .  تأييد مي شود 
، اما فرضيه هفتم پژوهش تأييد      )=01/0p<،20/0r(هويت هنجاري تأييد مي شود     بين استحكام من و سبك      

سپس براي سنجش نقش واسطه اي استحكام من در رابطه بين كنش وري خانواده و سبك هويت،                   .نمي شود
به منظور آزمون برازش مدل فرضي پژوهش با داده ها و نيز برآورد ضرايب اثر                    .  تحليل مسير انجام شد    

 71نرم افزار ايموس. غيرمستقيم و كل براي مدل، از تحليل مسير با روش بيشينه احتمال استفاده شد            مستقيم،  
)AMOS-18  (               حجم نمونه  .  براي برآورد ضرايب اثر و شاخص هاي برازش مدل مورد استفاده قرار گرفت

، 72، نقل از هومن   1988(بنتلر و چو    .  كافي به عنوان يكي از موارد مهم در مدل يابي مورد توجه قرار گرفت              
بيان مي كنند كه به شرط نرمال بودن توزيع متغيرها و نبود داده هاي پرت و موارد گم شده، حجم                     )  1386

خطي بودن روابط بين متغيرها نيز      .   مورد براي هر پارامتر محاسبه شده كاهش داد       5گروه نمونه را مي توان تا      
 3نتايج اين تحليل در جدول       .   مورد توجه قرار گرفت     به عنوان يكي از پيش فرض هاي مدل هاي رگرسيوني       

 . ارائه شده است
 

 ضرايب استاندارد مستقيم، غيرمستقيم و ضرايب تبيين كل كنش وري خانواده: 3جدول

 بر سبك هاي هويت با واسطه گري استحكام من

 مسيرها اثر مستقيم اثر غيرمستقيم اثر كل ضريب تبيين

28/0 :سبك اطلاعاتي از      

 
**43/0  - **43/0  استحكام من 

 
**34/0-  **15/0-  *19/0-  كنش وري خانواده 

04/0 :سبك هنجاري از      

 
**20/0  - **20/0  استحكام من 

 
**07/0  **07/0-  كنش وري خانواده - 

04/0 :سردرگم از/سبك اجتنابي      

 01/0  - 01/0  استحكام من 

 
*19/0  001/0  *19/0  كنش وري خانواده 

12/0 :استحكام من از      

 
**35/0-  - **35/0-  كنش وري خانواده 

            *P< 05/0  **P< 01/0   

�
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،  -15/0= ضريب اثر(بر اساس اين نتايج، ضرايب اثر غيرمستقيم كنش وري خانواده بر سبك هويت اطلاعاتي 
01/0p<  (     و سبك هنجاري) 01/0،    -07/0=  ضريب اثرp<  (    ر غيرمستقيم  اث.  به لحاظ آماري معنادارند

 لحاظ آماري معنادار    به)  <05/0p،  00/0=  ضريب اثر (سردرگم  /  كنش وري خانواده فرزند بر سبك اجتنابي      
 4، 4، 28سردرگم و استحكام من به ترتيب به ميزان        /  سبك اطلاعاتي، سبك هنجاري، سبك اجتنابي     .  نيست

ان مي دهد كه استحكام من مي تواند به اين نتايج نش.  درصد توسط متغيرهاي درون مدل تبيين مي شوند12و 
. عنوان متغير واسطه اي، رابطه كنش وري خانواده و سبك هاي هويت را به صورت جزئي تحت تأثير قرار دهد                  

 .اين نتيجه فرضيه هشتم پژوهش را تأييد مي كند
ه با ضرايب   به منظور درك بهتر روابط و اثرات ارائه شده در جدول، نمودار مسيرهاي مدل برازش يافت                   

 . نشان داده شده است1استاندارد در شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 من   نمودار مسيرهاي مدل برازش يافته نقش واسطه اي استحكام:1شكل 

 در رابطه بين كنش وري خانواده و سبك هاي هويت
 

 بحث

م هدف اصلي پژوهش حاضر تعيين رابطه كنش وري خانواده با سبك هاي هويت و نقش واسطه اي استحكا              
نتايج به دست آمده نشان دادند كه بين           .  من در رابطه بين كنش وري خانواده و سبك هاي هويت بود              

كنش وري ادراك شده مطلوب خانواده و سبك هويت اطلاعاتي، بين كنش وري ادراك شده مطلوب خانواده و                 
ادار و بين    استحكام من و بين استحكام من و سبك هاي اطلاعاتي و هنجاري هويت رابطه مثبت معن                      

بر اين اساس، . سردرگم رابطه منفي معنادار وجود دارد /  كنش وري ادراك شده خانواده و سبك هويت اجتنابي       
نتايج اين پژوهش با يافته هاي        .  فرضيه هاي اول، سوم، چهارم، پنجم و ششم پژوهش تأييد مي شوند                

؛ 2008؛ بيرس و گوسنز،     2007،  74س؛ برزونسكي، برانج و ميو    1388،  73اماني و مجذوبي  (پژوهش هاي قبلي   
مطابقت )  2011،  76؛ سوانسون، ولينت، لمري ـ چالفانت و اوبرين       1390،  75پورابراهيم، حيدري و خوش كنش    

نشان داد كه كنش وري مطلوب خانواده       )  2007(براي مثال، يافته هاي پژوهش برزونسكي و همكاران         .  دارند
وجوان بررسي شده بود، با سبك هويت هنجاري رابطه مثبت و با            در پژوهش آن ها بر حسب روابط والدين ـ ن        

سردرگم با  /  هم چنين آن ها نشان دادند كه سبك اجتنابي       .  سردرگم رابطه منفي دارد   /  سبك هويت اجتنابي  
روابط منفي والديني شامل كنترل روان شناختي و كنترل رفتاري به طور مثبت و با ارتباطات گرم و صميمي                   

 وري خانوادهكنش

28/0  

عاتياطلا  

12/0  

43/0 

04/0  

 هنجاري استحكام من

04/0  

01/0-  
/ ابياجتن

 سردرگم

20/0 35/0-  
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نتايج پژوهش حاضر نيز نشان داد كه كنش وري مطلوب خانواده با             .  طور منفي همبسته است   خانوادگي به   
تفاوت يافته هاي   .سردرگم رابطه منفي دارد   /  سبك هويت اطلاعاتي رابطه مثبت و با سبك هويت اجتنابي           

ر حال  با واقعيت هاي اجتماعي و فرهنگي عمدتاً د       )  2007(پژوهش حاضر با پژوهش برزونسكي و همكاران         
، )2007(در پژوهش برزونسكي و همكاران      .  تغيير و گذار ايران، مخصوصاً در سنين نوجواني، مطابقت مي كند         

كنش وري خانواده بيشتر سبك هويت هنجاري را در پي دارد كه بر اساس آن نوجوان سعي مي كند با                          
؛ در حالي   )2004برزونسكي،    (دستورات، انتظارات و استانداردهاي وضع شده توسط افراد مهم همنوايي كند           

كه در پژوهش حاضر، كنش وري خانواده بيشتر سبك هويت اطلاعاتي را پايه ريزي مي كند كه بر اساس آن                    
نوجوان در جست و جوي اطلاعات جديد، پردازش اين اطلاعات براي خودشناسي، تجديد نظر و بازسازي هويت   

نيز )  1390(ا يافته هاي پژوهش پورابراهيم و همكاران        نتايج پژوهش حاضر ب   ).  2004برزونسكي،  (خود است   
مطابقت مي كند كه نشان دادند سبك فرزندپروري مقتدرانه كه بيانگر كنش وري مطلوب خانواده است،                     
پيش بيني كننده سبك هويت اطلاعاتي است و سبك فرزندپروري آمرانه كه بيانگر كنش وري نامطلوب خانواده     

 .  سردرگم را پيش بيني مي كند/است، سبك هويت اجتنابي
نيز نشان داد كه سبك هاي دلبستگي پيش بيني كننده سبك هاي هويت ) 1388(پژوهش اماني و مجذوبي 

بر .  هستند و يافته مهم تر آن ها اين بود كه سبك دلبستگي ايمن با سبك هويت اطلاعاتي رابطه مثبت داشت                  
پژوهش حاضر، مي توان رابطه كنش وري مطلوب خانواده با         و  )  1388(اساس نتايج پژوهش اماني و مجذوبي        

سبك هاي دلبستگي محصول    .  سبك هويت اطلاعاتي را بر اساس ويژگي هاي دلبستگي افراد تبيين كرد               
اين پيوندها و تعاملات والدين ـ فرزندان،         ).  1988بالبي،  (پيوندهاي عاطفي بنيادين مادر ـ فرزند هستند          

راحل رشد و تحول، در جايي كه كنش وري خانواده مطلوب و سبك دلبستگي ايمن                 پيامد آن ها در ادامه م     
باشد، به شكل گيري، استقرار و تداوم اعتماد، پيوندجويي، اكتشاف گري، تجربه آموزي، قدرت مواجهه و حل                 

، برزونسكي(اين ويژگي ها لازمه شكل گيري سبك هويت اطلاعاتي به حساب مي آيند            .  مسئله منجر مي شوند  
نيز ) 2008(بيرس و گوسنر . و رابطه كنش وري مطلوب خانواده با اين سبك هويتي را تبيين مي كنند        )  2004

بر اساس يافته هاي پژوهش خود، سبك دلبستگي ايمن را مكانيسم تعيين كننده سبك هويت اطلاعاتي مطرح           
و رشد شايستگي آن ها منعكس     آن ها معتقدند كه احساس امنيت در رفتار جست وجوگري فرزندان           .  كرده اند

 ).2008بيرس و گوسنز،    (مي شود و اين ويژگي به شكل گيري سبك هويت اطلاعاتي در فرزندان كمك مي كند               
آدامز و  (ضعف راهبردهاي مقابله با مشكلات زندگي روزمره و اجتناب ورزي از تصميم گيري و و اهمال كاري                  

 .سردرگم محسوب مي شوند/ هاي سبك هويت اجتنابياز تعيين كننده ) 2004؛ برزونسكي، 2001شي، 
نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه استحكام من در رابطه بين كنش وري ادراك شده و سبك هويت                        

با توجه به اين كه اين تأثير واسطه اي جزئي بود، مي توان نتيجه گرفت كه                 .  اطلاعاتي نقش واسطه اي دارد    
. انواده با سبك هاي هويت از طريق استحكام من تعيين مي شود            بخشي از رابطه كنش وري ادراك شده خ        

) 1968اريكسون،  (استحكام من، به عنوان مجموعه اي از توانمندي هاي برخاسته از تحول رواني ـ اجتماعي                 
براي حل تعارضات درون رواني و تعامل با محيط، فرايند شكل گيري و تحول هويت را تحت تأثير قرار                          

؛ شارما،  2002،  77بلاك(يرگذاري، در سايه تعامل كنش وري هاي خانواده ـ استحكام من              اين تأث .  مي دهد
 از طريق چند     ،)2011؛ والش،    2008،  78؛ واگ، فردريكسون و تيلور      2013؛ منسفيلد و همكاران،       2012

 .../هاي هويتوري ادراك شده خانواده و سبكرابطه بين كنش                                /��
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، 79ارويسلاهمن و ج  (كنش وري و سازمان يافتگي خانواده، توانايي انطباق فرزندان        .  مكانيسم قابل توجيه است   
و شايستگي اجتماعي، تاب آوري من     )  1996،  80گاتمن، كتز و هوون   (، سازگاري روان شناختي فرزندان     )2000

شوارتز، پنتين، پرادو، سولويان و       .  را افزايش مي دهد   )  2001،  81شانك و چيچتي   (و مهار من فرزندان       
ا ايجاد محيط حمايتي كه فرزندان در   نيز نشان دادند كه والدين ب     )  2004  (83و هاردن )  2005  (82سزاپوسنيك

تاب آوري، .  آن مواجهه با عوامل استرس زا و مديريت آن ها را ياد بگيرند، تاب آوري من را افزايش مي دهند                    
؛ وير و جرد   2008؛ واگ و همكاران،     2002بلاك،  (يعني فرايند پوياي انطباق مثبت با تجربه هاي تلخ و ناگوار           

از ويژگي هاي استحكام من محسوب      )  2012شارما،  (ت فرد در برابر استرس ها       و افزايش مقاوم  )  2002،  84
بر اين اساس، مي توان گفت كه كنش وري مطلوب خانواده با فراهم سازي زمينه هاي لازم براي                    .  مي شوند

شكل گيري و تقويت استحكام من، توانمندي فرزندان را براي مديريت شرايط استرس زا و حل تعارضات                      
  . مي دهد و به شكل گيري سبك هويت كمك مي كندافزايش

نشان مي دهد كه رفتار حمايتي و      )  2008  (85از سوي ديگر، پژوهش كلينك، بيارس ـ وينستون و باكن          
سازگارانه والديني كه از عوامل مؤثر بر كنش وري نقش است، موجب شكل گيري و استفاده از راهبردهاي                     

 86سولدو، شاونسي و هاردستي   .  وامل استرس زاي محيطي در فرزندان مي شود     مقابله اي كارآمد در مواجهه با ع     
نيز نشان دادند كه ارتباطات خانوادگي، بر چگونگي مواجهه، مقابله و انطباق افراد با شرايط استرس زا        )  2008(

؛ بلاك،  1392بشارت و همكاران،    (راهبردهاي مقابله كارآمد از مؤلفه هاي اصلي استحكام من است          .  مؤثر است 
بر اين اساس، مي توان نتيجه گرفت كه كنش وري مطلوب خانواده از طريق                ).  1973،  87  هورويچ و گدمن  

، توانمندي فرزندان را براي مديريت شرايط استرس زا و مقابله          )استحكام من (تقويت راهبردهاي مقابله كارآمد     
ي هويت را تحت تأثير قرار مي دهد؛ نقشي        با استرس ها افزايش مي دهد و فرايند شكل گيري و تحول سبك ها          

نيز نشان  )  2003  (88 در تأييد اين تبيين، دنزمور و استورمشاك         .پژوهش حاضر تأييد شد   كه در يافته هاي    
دادند كه ادراك نوجوانان از صميميت بين اعضاي خانواده كه نشان دهنده كارآمدي ويژگي ارتباطات و                      

ت، با استفاده بيشتر از راهبردهاي مقابله اي مثبت كه از زيرمؤلفه هاي           مشاركت عاطفي بين اعضاي خانواده اس     
؛ بلاك  1392بشارت و همكاران،    (دخيل در استحكام من هنگام مواجهه با عوامل استرس زا محسوب مي شود             

و ) 2003 (89پژوهش ايزنبرگ، والينته، موريس، فابس، كومبرلند و همكاران  .  ، مرتبط است  )1973و همكاران،   
نيز نشان مي دهد كه اجتماعي شدن در محيط خانواده كه با كنترل             )  2005  (90امپس، چمپيون و ريسلوند   ك

رفتاري از بعد كنش وري خانواده مرتبط است، مي تواند ويژگي هايي مثل كنش وري انطباقي، مقابله كارآمد و                 
د و از اين طريق سبك هاي هويت       تاب آوري من را افزايش دهد؛ ويژگي هايي كه استحكام من را تقويت مي كنن           

 .را تحت تأثير قرار مي دهند
در سطح  :  پيامدهاي نتايج پژوهش حاضر را مي توان در دو سطح نظري و عملي به اين شرح مطرح كرد                  

نظري، رابطه بين كنش وري خانواده و استحكام من و هم چنين رابطه بين استحكام من و سبك هاي هويت كه 
از جمله پيامدهاي نظري     .  چندان مورد بررسي قرار نگرفته بود، روشن مي شود           در پژوهش هاي پيشين     

يافته هاي پژوهش حاضر، فراهم سازي انديشه ها و فرض هاي جديد در مورد تعيين كننده هاي سبك هاي هويت             
نه تنها باعث غني سازي مدل هاي نظري        )  كنش وري خانواده و استحكام من       (اين تعيين كننده ها    .  است
ك هاي هويت مي شوند، بلكه به تقويت رابطه نظريه هاي مربوط به كنش وري خانواده و نظريه هاي مربوط به سب
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در سطح پيامدهاي عملي، يافته هاي پژوهش حاضر مي توانند مبناي مناسبي           .  استحكام من، منتهي مي شوند   
مربوط به كنش وري خانواده    براي تدوين برنامه ها و مداخلات آموزشي ـ درماني جهت آموزش مهارت هاي               

 .شامل ارتباطات، راهبردهاي مقابله كارآمد به والدين قرار گيرد
نمونه مورد بررسي در اين پژوهش يك نمونه از دانش آموزان شهرستان آمل بود و در تعميم يافته ها به                     

 با  را   شناختيعلت  تفسيرهاي  امكان  نيز  حاضر  پژوهش  همبستگي   طرح .ساير جمعيت ها بايد احتياط شود     
 پژوهش  تعميم پذيري  محدودكننده هاي  ديگر  از  نيز  دسترس  در  نمونه گيري  روش.  مي سازد  مواجه  محدوديت

 بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر مي توان در برنامه هاي آموزش خانواده، علاوه بر                .مي شود  محسوب  حاضر
 و تأثيري كه كنش وري ها مي توانند         كنش وري هاي معمول، به رابطه آن ها با شاخص هاي استحكام من             

اين برنامه ها مي توانند بر مؤلفه هايي از كنش وري هاي         .  مخصوصاً بر استحكام من داشته باشند توجه كرد          
براي مثال، جنبه هايي از     .  خانواده تمركز كنند كه مستقيماً ابعاد استحكام من را تحت تأثير قرار دهند                  

ب آوري من، مهار من، راهبردهاي مقابله و مكانيسم هاي دفاعي رشديافته را             كنش وري خانواده كه بتوانند تا    
 .تقويت كنند
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